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 واژگان كليدي:

  مقدمه
اي بـيش از هـزار سـال را     ش تا زمان حاضر كـه فاصـله  فقه شيعه از تاريخ پيداي

هاي فراواني بوده و مكاتـب بسـياري را در خـود       كند، شاهد دگرگوني تجربه مي
پرورانده است. اين فقه كه در گذر اين ساليان، هويت خود را در برابر فقه اهـل  

 زمانه خـود   هاي گوي پرسش كرده و پاسخ هاي حقوقي غربي حفظ  سنّت و بحث
هاي گوناگون بوده اسـت. بـه مـوازات رشـد دانـش و مسـائل جديـد،         در زمينه

اي كه  دگرگوني يافته و در گذر زمان بر حجم مسائل خود افزوده است. به گونه
هاي نخستين تدوين فقه شيعه با حجم كتبي كـه   يافته در سده حجم كتب نگارش

  نيست. شود، قابل قياس هاي اخير در حوزه فقه نگاشته مي در سال
هاي شگرفي كه فقه شيعه در گذر زمـان حيـات خـود،     با وجود دگرگوني

رسـيدن همـه    شاهد آن بوده است، موانعي نيز در گذر اين ايام براي به فعليت
هاي فقه شيعه، وجود داشته است و مطابق اين موانـع و شـرايط، فقـه     ظرفيت
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ه همه جوانـب  هاي خود استفاده كند و نسبت ب شيعه نتوانست از همه ظرفيت
كنـيم كـه اكثـر     رو مشـاهده مـي   و شئونات جامعه به فعليت برسـد؛ از همـين  

هـاي فـردي مؤمنـان     گـويي بـه پرسـش    ظرفيت فقه و فقيهان شيعه بـه پاسـخ  
حجـم مسـائل     يافته و مسائل عبادي و احوالات شخصيه، بيشـترين  اختصاص

هـي  هـاي فق  داشـته و بـه همـين تناسـب در كتـاب      فقه را بـه خـود معطـوف   
هايي در ذيل حكومت ديني،   شده به وسيله فقيهان زمان غيبت به بحث نگاشته

است و اين در حـالي اسـت كـه      شده نظام اجتماعي و سياسي كمتر پرداخته 
هاي بسياري در اين باره وجود دارد. گرچه  هاي دين و شريعت بحث درآموزه

انگاري آنـان نبـوده،    نپرداختن فقيهان به اين مسائل، در گرو تقصير و يا سهل
بلكه ريشه در عوامل و شـرايطي دارد كـه در اكثـر زمـان غيبـت بـر جامعـه        

اقليـت افـراد شـيعه در ميـان     «اسـت، امـوري ماننـد:      فرما بـوده اسلامي حكم
نداشــتن مــذهب شــيعه در كشــور و  رســميت» «جمعيــت وســيع اهــل ســنّت

تقيـه  « »حاكميت سـلاطين سـنّي مـذهب بـر امـور جامعـه      » «اي خاص جامعه
بر نتابيدن بحث حكومت و حاكميت شيعه از » «فقيهان در برابر حاكمان سنّي

بودنـد كـه فقيهـان شـيعه،      برخي از عوامـل و شـرايطي   » سوي حاكمان جائر
اند  هاي سياسي و حكومتي فقيه شيعه نبوده براساس آن قادر به بحث از بحث

آمـد، بـه قـدري    ميان مي و اگر نامي از ولايت فقيه و اختيارات وي در فقه به
هاي متفرقه كتب فقهي بود كـه نمـود و نشـان     متفرق و پنهان و در ذيل بحث
رو در زماني كه مذهب شيعه در كشـور ايـران    عياني در فقه نداشت؛ از همين

رسيده و حاكمان شيعه مذهب بر امور  با حاكميت سلاطين صفوي به رسميت
نـي نهـاد و شـرايط تقيـه از     كشور مسلّط شـدند، جمعيـت شـيعه رو بـه فزو    
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هاي سياسي و حكومتي خـود   حاكمان سنّي به پايان رسيد، فقيهان شيعه بحث
را در قالب ولايت فقيه به گونه آشكار و متمركز در كتب فقهي خويش ارائـه  

هـايي كـه در    كردند و نظام سياسي شيعه در زمان غيبت را ارائه كردند. بحث
هـاي زمانـه    اسـخ بـه شـرايط و پرسـش    مشروطه از سـوي فقيهـان در پ   زمان
هاي  گويي فقه شيعه نسبت به پرسشتوان در راستاي پاسخ شده را نيز مي ارائه

هاي سياسي فقه در سـاليان عمـده    زمانه خود ارزيابي كرد. در حالي كه بحث
هـاي  شـد در سـال  زمان غيبت در قالب مباحثي در ذيل فقه فردي خلاصه مي

افتــه و ضــمن اينكــه از آشــكاري بيشــتري اخيــر رنــگ و بــوي شــديدتري ي
  برخوردار شد، قالب اجتماعي و جمعي نيز پيدا كرد.

گيري انديشمندان حـوزه ديـن از   به دنبال انحراف انقلاب مشروطيت وكناره
گيري كردنـد و جـدا از    هاي سياسي كناره ها از ورود به بحث آن، فقيهان تا مدت

ه سياسي شيعه مجدداً به ورطه سـكوت و  اي كه براي اين امر وجود دارد، فق ادله
  هاي اخير ادامه يافت.ايستايي دچار شد. و اين قضيه تا دهه

ناميد، تلاش مجـددي   توان آن را زمان  دوره معاصر كه به واقع مي
هاي گذشته  در حوزه فقه سياسي شيعه صورت گرفت كه با همه دگرگوني دوره

هاي، پيشي گرفتـه اسـت. در حـالي كـه      گرگونيبرابري كرده، بلكه از همه آن د
، بسيار مغتنم »ولايت فقيه«در طرح نظريه  االله  ديدگاه فقيهاني چون آيت

هـاي مناسـبي در ايـن بـاره     و راهگشا بوده و برخـي ديگـر از فقيهـان نيـز گـام     
را در ايـن   توان حركت نظري و عملي  بودند؛ ولي به واقع مي برداشته

ره دگرگوني اساسي در حوزه فقه سياسي شيعه به حساب آورد؛ بر اين اساس، با
علاوه بر اينكه ديدگاه نوين و جامعي را از ولايت فقيه در كتب فقهي 
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(اعم از استدلالي و غيراستدلالي) و بيانات خويش، ارائه كرده اسـت، در حـوزه   
هـاي فقـه شـيعه در     ساسِ آمـوزه بار نظامي سياسي را برا  عمل نيز براي نخستين

هاي ولايت فقيـه،   حوزه جغرافيايي كشور ايران به اجرا در آورده و جدا از بحث
  هاي فقه شيعه ترسيم كرده است. نظام اداره كشور اسلامي را براساسِ آموزه

شدن نظام سياسي شيعه در زمـان غيبـت، فقيهـاني كـه بـه تصـور        با عملياتي
ورزيدند، بـه   هاي استنكاف مي نظام، از طرح اين بحث گونه از بودن اين غيرعملي

با پيروزى انقـلاب اسـلامى و   ارائه تفصيلي و استدلالي آن همت گماردند، بلكه 
برخي از عنوان مبناى حكومت و قانون اساسى،   شدن ولايت مطلقه فقيه به مطرح

ز و افـرادي نيـز (اعـم ا    مشكلات، عملاً فراروي اين نظام سياسـي قـرار گرفـت   
موافق و مخالف) به طرح ايرادات و انتقادات در اين بـاره پرداختنـد و ايـن امـر     

هاي بسياري را با خود به همراه داشت و به استحكام آن منجر شده اسـت،   بحث
ولايـت  «شدن نظريه سياسي شيعه در زمان غيبت در قالـب نظريـه    بلكه با عملي
اي نـوين و رقيبـي نيـز از سـوي     ه ديدگاه» ولايت مطلقه فقيه«و يا » عامه فقيهان

برخي از فقيهان در حوزه نظام سياسي مطلوب شيعه در زمان غيبت طـرح شـده   
اي در فقه سياسي شيعه نداشته است. برخي از  است كه برخي از آنها هيچ سابقه

هايي كه از سوي فقيهان معاصر درباره شكل نظـام سياسـي شـيعه در زمـان      ديدگاه
، 1 جق، 1409 انتخابي فقيه (منتظـري، . ولايت1اند از:  ارتغيبت ارائه شده است؛ عب

. 4. ولايت به معناي مـأذون در تصـرف؛   3. ولايت در محدوده حسبه؛ 2)؛ 548 ص
ق، 1401. ولايت شوراي فقيهان (حسـيني شـيرازي،   6. نظارت فقيه؛ 5وكالت فقيه؛ 

الـدين،   شـمس  / 68و  66 ص م،1979. دولت انتخابي اسلامي (مغنيـه،  7)؛ 126 ص
  ).134صق، 1410،صدر( . خلافت عمومي انسان8 )؛420ـ419 صق، 1412
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بوده و بـه اجمـاع    با وجود اينكه مسئله ولايت فقيه، در فقه شيعه مورد اتفاق
هـاي ولـي فقيـه، و     فقيهان مستند است؛ ولي فقيهان در برخي اوصاف و ويژگـي 
اين ميان با اينكه طرح  همين گونه، گستره اختيارات وي اختلاف نظر دارند و در

شـود و ايشـان در راسـتاي    محسـوب نمـي   مقوله ولايت فقيه، ابتكار 
كرده و نظام سياسي موجـود در قالـب    سلف صالح خويش، ولايت فقيه را طرح
شده از سوي علمـا دربـاره ولايـت فقيـه      جمهوري اسلامي را بر پايه مباني ارائه

دربـاره مقولـه ولايـت فقيـه را      ايجاد كرده است؛ ولـي برجسـتگي   
  اند از: وجو كرد كه؛ عبارت بايست در دو عرصه اساسي جست مي

. 2. بــاور بــه گســتره فراگيــر بــراي ولايــت فقيــه در ذيــل نظــام سياســي؛ 1
  كردن نظريه ولايت فقيه در عرصه اجرا. عملي

يت فقيه، علاوه درباره ولا از اين رو، با عنايت به اينكه فهم نظريه 
ها و رويكرد ايشان درباره جايگاه سياست و حكومت  بر شناخت مباني، استدلال

ها، بسـتگي   در زمان غيبت، به مقايسه قرائت ايشان از ولايت فقيه با ساير قرائت
هايي كه درباره ولايت فقيـه، صـورت    دارد؛ بنابراين ضمن اينكه برخي از قرائت

از  هايي كـه بـه قرائـت    ي مباني و مؤلفهشود، برخ پذيرفته، ارائه مي
  گذرد: شود نيز از نظر ميولايت فقيه منجر مي

  . مباني قرائت امام خميني از ولايت فقيه1
به نظام سياسي و به گونه خاص، نظـام ولايـت    مطابق رويكرد فقهي 

ادات، سياسـات،  جانبه به همه ابواب فقه اعم از عب ـ بايست نگرشي همه فقيه، مي
اقتصاد، فرهنگ و... در استنباط حكم شرعي براي اداره شـئون گونـاگون كشـور    
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وجود داشته باشد، بلكه فقه شيعه ضمن تحفظ بر اجتهاد در حوزه حكم شرعي، 
ـ اجتمـاعي، از فقـه سياسـي نيـز       هـاي سياسـي   بايد به اجتهاد و استنباط نظريـه 

حوزه اختيارات حاكم به فروعات دينـي   بپردازد، بلكه در حوزه نظام سياسي نيز
تواند با عنايت به عنصر مصلحت، حكم ثـانوي و حكـم    محدود نشده و وي مي

هاي احتمالي فقه در اداره كارآمد جامعه گذركرده و جامعـه   بست بن حكومتي، از
را از بحران احتمالي خارج كنـد. در ايـن رويكـرد بـه بررسـي حـلال و حـرام        

گيرد و گسـتره   هاي سياسي نيز مورد عنايت قرار مي ط نظريهنشده و استنبا بسنده
گيرد و فقه شيعه مطـابق آن، نـه    فراگيرتري از كشور اسلامي مورد لحاظ قرار مي

اي بهينـه و مطلـوب اداره كنـد، بلكـه      تنها قادر است كشوري اسلامي را به گونه
كرده  را حلشده و مشكلات اين نظام  خواهد توانست در حوزه نظام جهاني وارد

  هاي اصيل را براي اداره جهان ارائه دهد. آمده از آموزه و در نهايت تمدني بر
، در گـرو امـور   اكثري به فقه سياسي، مطابق قرائـت   نگرش حد

بسياري است و اين نگرش فقط در صورتي، محقق خواهد شـد كـه ايـن امـور،     
بايسـت   ي كـه در ايـن بـاره مـي    مورد تأكيد و اهتمام قرار گيرند. برخي از موارد
  مورد عنايت قرار داده شوند. از قرار ذيل است:

  . سطح انتظار متفاوت (بالا) از فقه؛1
  . موضوع شناسي دقيق و منطبق با واقعيت؛2
  . رفع نيازهاي اساسي جامعه به واسطه فقه؛3
  هاي جديد در حوزه استنباط؛ . استفاده از روش4
  ن در استنباط احكام؛و مكا . تأكيد بر نقش زمان5
  . نگرش همه جانبه به اسلام و ابواب و مسائل فقه؛6
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  هاي شريعت؛ . ايجاد تمدني اسلامي در سايه آموزه7
  . كثرت بحث از مسائل و موضوعات نوپيدا در حوزه سياست؛8
  . ضرورت تنظيم روابط ميان دولت اسلامي و كشورهاي اسلامي ديگر و يا كافر؛9

  و كتب فقه براي اداره صحيح نظام سياسي شيعه در زمان غيبت؛. نظر به ابواب 10
. حل شئون گوناگون نيازهاي يك جامعه وسيع در قالب حكومـت بـراي   11

  داري در جهان؛ توسعه دين
هـا و   . عدم توقف در استنباط احكام و توسعه فقه درباره اسـتنباط نظريـه  12
  هاي ديني ـ سياسي؛ نظام

داشـتن نيازهـاي    جامعه و فرد در فقه، بلكه مقدمدانستن همزمان  . مخاطب13
  حكومتي بر نيازهاي فردي؛

رسـاندن   هاي بالقوه و بدون استفاده فقه براي به فعليت . استفاده از ظرفيت14
  هاي دور (به خاطر وجود موانع) مورد بحث واقع نشده است. آنچه در سال
يبت، فقط جوانبي از كه مطابق نگرش فقه بسياري از فقيهان، زمان غدر حالي 

بوده مورد عنايت قرارگرفته و فقه، فقط  رفتار و اعمال فرد كه به خود وي مرتبط
گويـد، و وظيفـه    به نيازهاي افراد در حوزه مسائل فردي و شخصـي پاسـخ مـي   

بــا محــور و  بــودهپــردازش و اســتنباط احكــام فــردى و عبــادى ، فقــط اجتهــاد
اسـتنباط، نيازهـاي اجتمـاعي، بلكـه      در حـوزه منافع و مضار فـردى  قرارگرفتن 
گـويي بـه بخـش     هاي فرد در عرصه جامعه مورد عنايت نبوده و پاسـخ  نيازمندي

اي،  خامنـه  (گيرد؛ كوچكي از نيازهاي افراد مؤمن، در ذيل وظيفه فقيهان جاي مي
در قرائت فقهي  )14/3/1376سيدعلي؛ سخنراني در سالگرد ارتحال امام خميني، 

، حـداكثر نيازهـاي افـراد اعـم از نيازهـاي فـردي،       ه مستند به ديدگا



 

 

19  

قد
ب ن

كتا
  /

خم
ام 

ام
 يني

جا
عه 

وس
و ت

ي
 گاه

ومت
حك

 ي
 ش
قه
ف

ي
  عه

اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، مدنظر قرارگرفتـه و اسـتنباط، بـه مسـائل     
شود. براساس اين نگرش، نيازهاي اجتمـاعي افـراد از    شخصي افراد محدود نمي

ي، داراي بوده و افراد با اين وصف كه علاوه بر نيازهـاي فـرد   اولويت برخوردار
اي  گيرند. چه آنكه دين اسـلام، برنامـه   اند، مورد لحاظ قرار مي نيازهاي اجتماعي

هـا بـوده و همـه شـئون      جانبه براي سعادت و تكامل مادي و معنوي انسـان  همه
فردي و گروهي افراد را در قوانين خود مورد توجه قرار داده است و اين امر بـا  

  سازگار نيست.عبادى و فردى  امور به فقهساختن  روكردن و محص محدود
نيز ضمن اعتقاد به گرايش فقيهان سلف بـه فقـه حـداقلي و     

گرفتن از فقه حداكثري در زمان گذشته، اين امـر را معلـول علـل خاصـي      فاصله
  گونه آورده است: دانسته و اين

  اسلام بـه  بيشتر متوجه بوده به فهم ،هاى متمادى گذشتهفقه ما در طول سال
يك فرد نه فهم اسـلام بـه عنـوان يـك       عنوان وظيفه  عنوان عمل يك فرد به

  .)13/9/1364همو، پرسش و پاسخ در دانشگاه تهران، ( نظام اجتماعى
كشـور    ربـوط بـه اداره  مكـه  مباحـث  در ميان كتب فقهى شيعه، بسـيارى از  

 اي جمعـي به كاره ـ حسبه و چيزهايى كه  حكومت، مسئله  مثل مسئله ؛است
قدرت سياسى، چند قرن است كـه جـاى اينهـا      كند و داشتن ارتباط پيدا مى

ها از اوائل هم در كتب فقهى شيعه، مـورد تعـرض قـرار     خالى است. بعضي
جهاد، كه   ها مثل مسئله مثلاً بعضي ؛حكومت هنگرفته است، مثل همين مسئل

تـب فقهـى   اساسى است در فقه اسلام. چند قـرن اسـت كـه از ك    مسئلهيك 
اغلـب كتـب فقهـى     تدريج كنار گذاشته شده است و در  استدلالى شيعه، به

... فقه شيعه و كتـب فقهـى شـيعه،     استدلالى، مورد توجه قرار نگرفته است
امور دينـى يـك فـرد يـا حـداكثر        بيشتر فقه فردى بود. فقهى كه براى اداره
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بـه خـانواده و   هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسـائل مربـوط    دايره
ــود  ــا ب ــال اينه ــي،    ( امث ــام خمين ــال ام ــالگرد ارتح ــخنراني در س ــو، س هم

14/3/1376(.  
كارايي فقه با نگرش حداقلي كـه در عمـده دوران دوري فقيهـان از عرصـه     
حاكميت، در حوزه فقه شيعه غلبه داشت، در سايه پيروزي انقـلاب اسـلامي بـه    

ريت فقه شيعه، از سوي بسـياري  شناس و اداره كشور با محو رهبري فقيهي زمان
هاي  ها ديگر قادر نبود پرسش مورد ترديد و انكار قرار گرفت. چه آنكه آن بحث

فراروي مردم و نظام را پاسخ گويد، بلكه اصل مبارزه با نظام طـاغوتي و تـلاش   
براي برقراري نظامي اسلامي نيز بر اين پيش فرض، مبتني بود كه فقه شيعه قادر 

مي وسيع بوده و اداره سياسي، اجتماعي يك كشـور در سـايه نظريـه    به اداره نظا
  ممكن و ميسور است.» ولايت فقيه«

داران فقـه سياسـي حـداكثري     ترين داعيـه  بايست از عمده را مي 
هاي مبارزه و پيش از پيروزي انقلاب اسلامي گـام   ناميد. با آنكه ايشان در سال

حكـومتي، جريـان اجتهـاد را      سـائل و بحـث  در اين مسير نهاده و بـا طـرح م  
  سو سوق داده است:  اين  به

هايى كه فقهاى شيعه و خود گروه شـيعه   فقه شيعه را كه به خاطر طول سال
در دنياى اسلام، دسترسى به قدرت و حكومت نداشتند و فقـه شـيعه، يـك    
فقه غيرحكومتى و فقه فـردى بـود، امـام بزرگـوار كشـاند بـه سـمت فقـه         

فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بـود. فقهـى كـه    .. . حكومتى
هـاى محـدودى از زنـدگى     امور دينى يك فرد يا حـداكثر دايـره    براى اداره

امـام بزرگـوار    ... اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بـود 
 ـ  فقه شيعه اسـلام را، از دورانـى كـه خـود ايـن بزرگـوار، در تبعيـد        د، بودن
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خواهـد نظـام    كشاندند به سمت فقه اجتماعى، فقه حكومتى، فقهى كـه مـى  
گـوى مسـائل كوچـك و بـزرگ      ها را اداره كنـد و بايـد پاسـخ    زندگى ملت

  ).همان( ها باشد ملت
حكومـت  شيعه نسبت به فقه ايشان در عبارات خويش، ضمن تأكيد بر اينكه 

گرايى آن غالـب   بر جمع ،ه، جانب فردگرايانه فقهاى اجرايى غافل بوده و عرصه
فردي اكتفا هاي فقهى براى حل مسائل  چند بخش از بحثفقيهان فقط به و بوده 
اي  )، ماهيت احكام اسلام را به گونـه 38ـ37، ص17ج ، 1378كردند(خميني،  مي

كنند كه در راستاي رفع نيازهاي كلان اداره جامعـه و تشـكيل دولـت     معرفي مي
گـويي بـه همـه شـئون و      ام اسلام بـراي پاسـخ  جعل شده است و جامعيت احك

  اند: هاي انساني مورد تأكيد قرار داده نيازمندي
ماهيت و كيفيت اين قوانين مى رساند كه براى تكوين دولـت و بـراى اداره   «

  ).28، ص1373(همو،» سياسى و اقتصادى و فرهنگى جامعه تشريع شده است
كه فقـط بخشـي از نيازهـاي    ، برخلاف فقه فردي براساس ديدگاه 

 بوده دين علم به احكام، فقهدهد،  فردي و شخصي افراد را مورد عنايت قرار مي
دارد و همه زواياى زندگى فردى، اجتمـاعى   يبس فراگير و احكام دين، گستره

، بلكه ايشان ضـمن اينكـه جامعيـت فقـه شـيعه      گيرد سياسى انسان را در برمى و
هاي  دهد، جنبه دوران زندگي را مورد تأكيد قرار مينسبت به همه مسائل و همه 

فردي فقه را در سايه مسائل عمده و حكومتي قرار داده و جنبه عملي فقـه را در  
  سايه حكومت معنا كرده است:

در نظر مجتهد واقعى فلسفه علمى همه فقه در همه زواياى زندگى حكومت 
 معضلاتهمه با  برخوردر د فقه عملى جنبه دهنده نشان حكومتبشريت است. 
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كامـل اداره   فقه، تئـورى واقعـى و  ، فرهنگى است و نظامى و سياسى اجتماعى و
  ).289، ص21ج(همان،  »انسان از گهواره تا گور است

به ظرفيت حداكثري فقه در اداره جامعه محـدود اسـلامي بسـنده     
در استنباط بـه   نكرد، بلكه ضمن تذكر به شوراي نگهبان، خواستار نگرش فقهي

اي كه براي رفع نيازهاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و توانـايي اداره جهـان   گونه
  بودند: را داشته باشد 

شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتـان را بگذاريـد كـه خـلاف شـرعى      «
صورت نگيرد (و خدا آن روز را نياورد) بايد تمام سعى خودتان را بنماييـد كـه   

هاى اقتصادى، نظامى، اجتماعى و سياسى متهم  اسلام در پيچ و خم خداى ناكرده
  ).218، ص21(همان، ج» به عدم قدرت اداره جهان نگردد

  هاي حداقلي از حكومت ديني در زمان غيبت . قرائت2
از ولايت فقيـه كـه مشـتمل بـر قرائتـي حـداكثري از        در قبال قرائت 

هـاي   هاي حداقلي از فقه و ظرفيت ت، قرائتظرفيت اسلام براي اداره جامعه اس
آن در عرصه سياست، اجتماع و حكومت ارائه شده است كه مطابق آن، برخي از 

اند و برخي، علل  اساس، ظرفيت فقه براي اداره حكومت را مورد انكار قرار داده
امـور حكومـت و اجتمـاع      و عواملي خاص را علت جدايي فقه از عرصـه اداره 

برخي، ضمن باور بـه ضـرورت حكومـت در زمـان غيبـت، گسـتره       دانند و  مي
  اند. محدودي از اختيارات را براي فقيه، بيان كرده

هايي از فقه درباره حكومت دينـي در زمـان غيبـت از     تبارشناسي كلي قرائت
  قرار ذيل است:
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تابـد و ضـمن   قرائت حداقلي از فقه كه سياست و حكومت را در فقه برنمي
ست و دين از يكديگر در زمان غيبـت، بـر رسـيدگي فقيهـان     تفكيك حوزه سيا

اند و ضمن تأكيـد بـر اجـراي     كرده  شيعه نسبت به امور فردي افراد مؤمن، تأكيد
(عج) شريعت در امور فردي مؤمنان، اداره امور حكومت را از اختيارات 

زمـان  كردن صبر، سكوت و انتظار بـراي فرارسـيدن    برشمرده و با مطلوب فرض
دانسـته و از    تشكيل حكومت در زمان غيبـت را حـرام   حكومت امام زمان(عج)،

  مصاديق حكومت طاغوت معرفي كرده است.
قابل توجه است كه اين قرائت از حكومت ديني، قرائتي فقيهانه از دين نبوده 

توان در عبارات برخي اخباريون يـا اظهـارات رؤسـاي     هايي از آن را مي و نشانه
  وجو كرد. تيه جستانجمن حج

-ديدگاهي كه حكومت ديني در زمان غيبت را از مصاديق طاغوت فرض نمـي 

كند؛ ولي با قاصردانستن ادله از بحث تشكيل حكومت، فقـط بـه مـوارد ضـروري     
گذاشتن بسياري از مسـائل   كرده و با فرو اكتفا» حسبه«نيازهاي اجتماعي و در قالب 

را، » ولايت بر افراد ناتوان و محجور«چون  اساسي و مورد نياز جامعه، فقط اموري
بر عهده حاكم شرع نهاده است؛ بدين علت كه از سـوي شـارع متصـدي خاصـي     

  نشده و در عين حال، انجام آن ضروري است. براي آنها تعيين
نگرشي كه پا را از موارد مـذكور، فراتـر نهـاده و ضـمن پـذيرش حاكميـت       

عه را برعهده حاكمان مشـروع در قالـب   سياسي فقيهان در زمان غيبت، امور جام
گـويي   نهاده و بر پاسـخ » ولايت عامه فقيهان«نظريه مشهور شيعه در زمان غيبت 

ورزد؛ ولـي ايـن    فقه شيعه نسبت به نيازهاي فردي و اجتماعي مـردم تأكيـد مـي   
كه خواهد آمد بـه خـاطر اينكـه اختيـارات فقيـه را در محـدوده        نظريه نيز چنان
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دهد، عملاً قادر نخواهـد بـود، اداره مطلـوب جامعـه و      ار ميفروعات شرعي قر
  كارآمدي دين در عرصه اجتماع و حكومت را تضمين كند.

مطابق ايـن نگـرش كـه حاكميـت شـيعه را فقـط در گسـتره فروعـات فقهـي          
دانسته و در مواردي فراتر از فروعات شريعت اسلامي، حق اعمال حاكميـت و   جايز

ها و مسائل نوپيـدا از   شناسد، بسياري از بحث به رسميت نمي فقيه را  اظهار نظر ولي
شده و حاكميت سياسي در اين موارد عملاً به تعطيـل   حوزه حاكميت سياسي خارج

  انجامد و اين امر عملاً به نوعي عرفي انگاري و سكولاريسم خواهد انجاميد. مي

  هاي ولايت مطلقه فقيه . ويژگي3
، مقوله فقه گفته و براساسِ نگرش  پيش هاي در نقطه مقابل همه قرائت

هاي آن، داراي ارتباط وثيق و  هاي سياسي است، بلكه آموزه تنها مملو از بحث نه 
اي كه ايشان حكومـت را فلسـفه عملـي فقـه     محكمي با حكومت است به گونه

  خوانده و نظريه اداره فقهي جامعه در همه شئون و موارد را ارائه كرده است:
 زوايـاى  تمـامى  در فقـه  تمامى عملى فلسفه واقعى مجتهد نظر در حكومت
 بـا  برخـورد  در فقـه  عملى جنبه دهنده نشان است، حكومت بشريت زندگى
 است، فقـه، تئـورى   فرهنگى و نظامى و سياسى و اجتماعى معضلات تمامى
 اسـت  ايـن  اساسى هدف. است تا گور گهواره از انسان اداره كامل و واقعى

 پيـاده  جامعـه  و فـرد  عمـل  در را فقه محكم اصول خواهيم مى چگونه ما كه
 از اسـتكبار  تـرس  همـه  و باشيم داشته جواب معضلات براى بتوانيم و كنيم
 قـدرت  و كنـد  پيـدا  عملى و عينى جنبه اجتهاد و فقه كه است مسئله همين

  ).290، ص21 ، ج1378(خميني، » آورد وجود به در مسلمانان برخورد
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در كتب فقهي خويش، بـر نظريـه مشـهور شـيعه دربـاره       با اينكه 
كند؛ ولي با پيروزي انقلاب اسلامي  كرده و استدلال مي ولايت عامه فقيهان، تأكيد

 و ورود عيني و عملي ايشان به عرصه اداره امـور حكومـت دينـي،   
طلـوب و كارآمـد   گفته، بـر اداره م  براساس نگرش جامع و با تأكيد بر مباني پيش

هـاي   كرده و در اين راستا ضمن ارائه قرائت هاي فقه، تأكيد جامعه براساس آموزه
متمايزي درباره نقش عقل، مصلحت و زمان و مكـان در اسـتنباط، بـر رويكـرد     

ديـدن   تـر   كرده و عملاً بـا فـراخ   ها تأكيد رفت از بحران احكام حكومتي در برون
اند كه وي بتواند عملاً  ياراتي را فراروي وي نهادهگستره اختيارات ولي فقيه، اخت

  به گونه مطلوب، جامعه سياسي را اداره و هدايت كند.
و در اين ميان با اينكه نظريـه ولايـت عامـه فقيهـان نيـز گسـتره وسـيعي از        
اختيارات را فراروي فقيه قرارداده و وي براساس اين نظريه قادر است با توجـه  

تأسيس نظام سياسي مبادرت ورزيده و شئون گوناگون آن  به اختيارات وسيع، به
هـا و مشـكلاتي مواجـه    را اداره كند؛ ولي هر نظام سياسي در مقـاطعي، بـا گـره   

هـاي خـاص اسـت، بلكـه بسـيار       گيـري  شود كه حـل آنهـا نيازمنـد تصـميم     مي
دهد در ذيل فروعات فقهـي وجـود نداشـته و     موضوعاتي كه در جامعه روي مي

اي شريعت گريزي يا عـدم عمـل    حاضر، ممكن است، گونه در زماناجراي آنها 
رو از يك سو نظام سياسي   به شريعت و عدم انطباق با آن محسوب شود؛ از اين

گيري در اين موارد نيازمند است و از سوي ديگر  براي اداره امور خود به تصميم
عامـه فقيـه)   ولايت و سرپرستي فقيه در اين موارد (حتي بنا بـر نظريـه ولايـت    

بوده و بيان نشـده اسـت. از ايـن رو پـس از چنـد سـال از تأسـيس نظـام          مبهم
جمهوري اسلامي ايران، كارآمدي اداره فقهي جامعه در مواردي با ابهـام روبـرو   
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در فرايند خاصي، با تأكيد بر اختياراتي بيشتر، براي ولـي فقيـه    شد و 
يي از گونه اداره صحيح نظـام سياسـي در   در حوزه نظام سياسي، ضمن ابهام زدا

را طرح كردنـد و كارآمـدي آن در   » ولايت مطلقه فقيه«زمان غيبت، عملاً نظريه 
اند؛ بنابراين ولايت مطلقه فقيـه كـه دايـره     اداره نظام سياسي را به اثبات رسانيده

 توان از ابداعات و دهد را مي تري فراروي حاكم اسلامي قرار مي اختيارات وسيع
ناميد. با اينكه برخي ديدگاه فقيهان سـابق را نيـز بـر     مختصات فقهي 

هـاي پـيش از    در سـال  اين نظريه منطبق دانسته و برخي نيز عبارات 
اند؛ از اين رو هرگونه  انقلاب را همان ولايت مطلقه و نه ولايت عامه اعلام كرده

انـد؛ ولـي    منكـر شـده   انـب  دگرگوني و تكاملي را در اين باره از ج
توان به گونه قطع بر اين نكته تأكيد كرد كه در ايـن نظريـه در سـالهاي آخـر      مي

 ندر قـانو » مطلقـه « قيـد اي مضاعف يافتـه و بـا اينكـه     جلوه زندگي 
در آن زمان عمده تأكيد نشده و  بيانبراي ولايت فقيه  1358سال اساسى مصوب 

در در اين بـاره،   هاي  ؛ ولي با توجه به ديدگاهفقيه بود ولايتخود بر 
و شـده   قيـد مطلقـه بـه آن افـزوده     1368جريان بازنگرى قانون اساسى در سال 

  به ولايت مطلقه را به صورت قانون تبديل كرد. اعتقاد حضرت 
ع شـد كـه   درباره ولايت مطلقه فقيه از آنجا شرو نخستين نظرات 

در پاسخ به استفسار وزير كار و امور اجتماعى در مورد برقـرارى شـروط    ايشان
حوزه اختيارات وسـيعي را بـراي حـاكم    الزامى در واحدهاى توليدى و خدماتى 

  اند. اصل استفتاء و پاسخ ايشان بدين صورت است: فرض كرده
ر احكـام  نچـه صـريحاً د  آيا دولت اسلامى حـق دارد الزامـاتى را خـارج از آ   

اسـت بـر شـهروندان خـود اعمـال نمايـد، يـا در روابـط          شرعى مشخص شده
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هايى را برقرار سازد؟ اگر پاسـخ مثبـت    د دخالت نموده، محدوديتاجتماعى افرا
  كيست؟ است حدود اين اختيار تا كجاست و تشخيص آن با

توانـد   بسمه تعالى، در هر دو صورت، چه گذشـته و چـه حـال دولـت مـى     
  ).430، ص20ج ،1378(همو،  »را مقرر نمايد شروط الزامى

اين پاسخ تبعات بسياري در جامعه داشته و دوگونه تفسير اساسي در اين بـاره  
ارائه شده است. براساس يك برداشت امام اختيـارات وسـيعي بـراي حكومـت و     

هر شرطى را كه لازم بدانـد و  اي كه ولي فقيه هرگاه  حاكم قائل شده است به گونه
  تواند در متن قراردادها بگنجاند و عمل كند. كشور ايجاب كند مىمصلحت 

برداشت و تصور ديگر، آن بـود كـه تفـويض و تأييـد ايـن اختيـارات مهـم        
بـه  خواهـد بـود.    در محدوده احكـام الهـى  اين اختيارات فقط  اما ؛واقعيت دارد

ش اختيـارات و قـدرت   اما عبارت ديگر حكومت و دولت اسلامى اختياراتى دارد؛
چه اين برداشت اخيـر بـه وضـوح از     چنانمحدود به احكام فرعيه شرعيه است. 

در پاسخ بـه ايـن    نامه دبير شوراي نگهبان وقت برمي آيد؛ از اين رو 
كرده و در تأكيد اختيارات وسـيع حكومـت در قالـب     نامه برداشت نخست تأكيد

  ولايت فقيه اين گونه توضيح داده است:
ند در تمام مواردى كـه مـردم اسـتفاده از امكانـات و خـدمات      توا دولت مى
مت، مورد اسـتفاده را  كنند با شروط اسلامى و حتى بدون شرط قي دولتى مى

از آنان بگيرد و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت 
است و اختصاص به مواردى كه در نامه وزير كار ذكـر شـده اسـت نـدارد،     

تواند  كه در زمان حكومت اسلامى امرش با حكومت است، مىبلكه درانفال 
  ).435(همان، ص» بدون شرط يا با شرط الزامى اين امر را اجرا كند
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هـايي كـه در    بحث از حوزه اختيارات گسترده؛ ولي فقيـه بـه تناسـب بحـث    
در  نشده، بلكه  شد به اين مقدار بسنده فضاي فقهي سياسي مطرح مي

را در راسـتاي   يانات رياست جمهوري وقـت كـه بيانـات    پاسخ به ب
بودن  كرده و مقصود امام را مقيد حوزه اختياراتي در محدوده فروعات شرعي معنا

ولايت فقيه به محدوده احكام شرعي دانسته بود، بر توسعه اختيارات ولـي فقيـه   
و آن را امـري فراتـر از   كرده  كرده و در پاسخ به ايشان از ولايت مطلقه ياد تأكيد

با اشاره به موارد و مصاديق بسيار بر  اند، بلكه  فروعات شرعي دانسته
كردند كه در صورت تقيد اختيارات ولي فقيه به فروعات شـرعي،   اين معنا تأكيد

معنـا و محتـوا بـوده و     امري بـي  ارائه ولايت مطلقه و مفوضه به 
  ين منطق غيرقابل قبول خواهد بود:پيامدهاي قبول ا

شود كه شما حكومـت   عالى در نماز جمعه، اين طور ظاهر مىاز بيانات جناب
واگـذار   اى كه از جانب خداوند به نبى اكـرم  لايت مطلقهرا به معناى و

شده و اهم احكام الهى است و بـر جميـع احكـام فرعيـه الهيـه تقـدم دارد،       
ام حكومــت در اينكــه اينجانــب گفتــهدانيــد و بــه تعبيــر بــه صــحيح نمــى

هـاى  چهارچوب احكام الهى داراى اختيارات است به كلـى بـرخلاف گفتـه   
ارچوب احكـام فرعيـه الهيـه    ه ـاگر اختيارات حكومت در چاينجانب است. 

 است، بايد عرض حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبـى اسـلام  
هـيچ  ) كـه به پيامـدهاى آن (  كنممعنا و محتوا باشد. اشاره مى يك پديده بى

ها كه مسـتلزم تصـرف   كشى تواند مستلزم به آنها باشد، مثلا خيابانكس نمى
ارچوب احكام فرعيه نيست، نظـام  هت يا حريم آن است، در چدر منزلى اس

هـا و جلـوگيرى از ورود و خـروج ارز و     وظيفه و اعـزام الزامـى بـه جبهـه    
و صدها امثال آنكـه از اختيـارات   گذارى ...  فروشى، قيمت جلوگيرى ازگران
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دولت است، بنابر تفسير شما خارج است و صدها امثال اينهـا. بايـد عـرض    
اسـت، يكـى از    االله اى از ولايـت مطلقـه رسـول    كه شـعبه كنم حكومت 

احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتـى نمـاز و روزه و   
را كـه در مسـير خيابـان اسـت      تواند مسجد يـا منزلـى   حج است. حاكم مى

توان مساجد را در  كند. حاكم مىخراب كند و پول منزلى را به صاحبش رد 
م تعطيل كند و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بـدون  موقع لزو

تواند قراردادهاى شرعى را كه خـود   تخريب نشود، خراب كند. حكومتى مى
داد مخالف مصالح كشور و اسـلام  با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرار

تواند هر امرى را، چه عبادى و غيرعبادى كـه   باشد يك جانبه لغو كند و مى
ان آن مخـالف مصـالح اسـلام اسـت، از آن، مـادامى كـه چنـين اسـت         جري

تواند از حج كه از فرايض مهم الهـى اسـت، در    جلوگيرى كند. حكومت مى
، موقتاً جلوگيرى كند. آنچه مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست

شود، ناشى از عـدم شـناخت ولايـت مطلقـه      شده تاكنون و يا گفته مى گفته
است كه شايع است مزارعـه و مضـاربه و امثـال     . آنچه گفته شدهالهى است

كنم كه فرضاً چنـين   آنها با اختيارات از بين خواهد رفت، صريحاً عرض مى
بالاتر از آن هم مسـائلى اسـت كـه    باشد، اين از اختيارات حكومت است و 

  .)452ـ451صمان، ه( كنم مزاحمت نمى
بـوده و    ، حكومـت از احكـام اوليـه   مطابق ايـن معنـا از بيانـات    

شـود، بلكـه    هـا برداشـت مـي    گيـري  ترين عناصر در تصميم مصلحت، از اساسي
كومـت  و ح گرفتهفراتر از احكام فرعى نماز و روزه و حج قرار» مصلحت نظام«

ارچوب احكام شرعى اولى و ثانوى، بـا مجـوز مصـلحت    هبا امكان خروج از چ
  يابد. اى مى توان تازه، جامعه اسلامى
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از ين، گـامي فراتـر   پيش ـبا توجه به آنچه بيان شد بايد گفت، با اينكه فقيهان 
امور عمومى و فقيهان را به ولايت  اند و هنهادحسبه فردي و امور  گستره محدود

وسعه داده اند؛ ولي آنچه نظريه ولايت مطلقـه را در ايـن   ياسى جامعه تمسائل س
كند، توسعه اختيارات ولي فقيه به امـوري فراتـر    ها متمايز مي باره از ساير قرائت

زدن آن به مصلحت نظام است. اين حوزه وسيع از  از احكام اوليه و ثانويه و گره
ين نسبت داد، بلكـه در آثـار فقهـي و    توان به فقيهان پيش اختيارات را نه تنها نمي

ايـن انديشـه در   شود، بلكه  مكتوب خود امام نيز چنين حوزه اختياري يافت نمي
رسـد   بـه نظـر مـى   و خط سير تاريخى خود مراحل تكوين و تكامـل را پيمـوده   

روي  روبـه فقهـا و  بـه وسـيله   گـرفتن قـدرت    دستپيروزى انقلاب اسلامي، به 
  .است نقش اساسى داشتهدگرگوني،  مستقيم با مشكلات، در اين

تواند مطابق اين نظريـه بـراي ولـي فقيـه در نظـام       برخي از اختياراتي كه مي
ها، فاقد چنـين اختيـاراتي   سياسي وجود داشته باشد و در عين حال ساير قرائت

  كننده اين نظريه) از قرار ذيل است: (به عنوان بيان باشند در عبارات 

  مالكيت خصوصي . تحديد3ـ1

 مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده اسـت؛ لكـن ولـى امـر    «
تواند همين مالكيت محدودى كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام اسـت،   مى

همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معينى و با حكـم فقيـه از او   
  ).481، ص10(همان، ج» مصادره بشود

  ومتي. حكم حك3ـ2

بـراى اداره كشـور قـوانينى در مجلـس     « كـه  پرسشدر پاسخ به اين  
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شود؛ مانند قـانون قاچـاق، گمركـات، تخلفـات راننـدگى و قـوانين        تصويب مى
شهردارى و به طور كلى احكام سلطانيه و براى اينكه مردم به اين قـوانين عمـل   

هـا از   كنند، آيا اين مجـازات هايى در قانون تعيين مى كنند براى متخلفين مجازات
عى تعزيرات از جهت كم و كيف بر آن بـار  باب تعزير شرعى است و احكام شر

فرماينـد: احكـام سـلطانيه كـه خـارج اسـت از        مـى  »است يا قسم ديگر اسـت؟ 
هـاى بازدارنـده بـه     ن را به مجازاتاحكم اولى است. متخلف تعزيرات شرعيه، در

  ).473ـ472، ص19(همان، ج د مجازات كنندتوانن امر حاكم و يا وكيل او مى

  اختيار فقيه در عفو مجرمان. 3ـ3

هاى زيـادى دارد. در مـوقعش بـراى     مذهب اسلام عفو دارد. در موقعش گذشت
لكـن بـر    ؛ى كه جرمشان ثابت بشود حدود دارد. از آن طرف عفـو دارد هاي مجرم
همچنـين   ...دانـد عفـو بكنـد     امر است كه در بعضى وقتهـا كـه صـلاح مـى     ولى

از طرف شارع داريم به اينكه عفو بكنيم و ممكن است عفوشان بكنـيم   اختيارى
  ).149، ص11(همان، ج

  . كنترل مواليد3ـ4

توان قائل به كنترل جمعيـت شـد    درباره اينكه آيا از لحاظ شرعي مي 
  يا خير اين گونه اظهار داشته است:

، 5(همان، ج» ومت چه تصميمي بگيردراجع به مواليد، تابع آن است كه حك«
  ).183ص

ولايـت  «اي جدا از نظريه  نظريه» ولايت مطلقه فقيه«ممكن است نظريه  نكته:
برداشت نشده و اين اختيارات، از لوازم اداره نظام سياسـي بـه گونـه    » عامه فقيه
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مطلوب فرض شود. ولايـت مطلقـه چهـره شـفاف همـان نظريـه ولايـت عامـه         
اختيارات فقيه صورت اجمالي پرداختـه بـود و هرچنـد در    محسوب شود كه به 

عبارات فقيهـان، تصـريحي بـه نفـي ايـن حـوزه از اختيـارات وجـود نـدارد و          
هاي خاص كه بـه   شدن حوزه اگرتأسيس نظام سياسي جمهوري اسلامي و نمايان

ديـدگاه   كرد نبود، شـايد فقيهـي ماننـد     كارآمدي نظام لطمه وارد مي
كـرد؛ ولـي قـرائن،     را با اين اوصاف و خصوصيات، طـرح نمـي  » مطلقهولايت «

زده  تواند به تفاوت ميان اين دو ديدگاه دامن شواهد و عباراتي وجود دارد كه مي
را ناشي از سير » ولايت مطلقه فقيه«و آن دو را دو نظريه متفاوت دانسته و ارائه 

كـه قائـل بـه     تحول فقه سياسي در زمان حاضر بداند؛ از اين رو، 
(جـز مـواردي    در امور حكـومتى  اختيارات ائمه ولايت عامه فقيه بوده و همه

در ذيـل مسـئله امكـان    دانـد   را براى فقها ثابت مىاختصاص دارد)  كه به امام
مصـرف در امـور   ، بـراي  هاى روان معادن سطحى و آبواگذاري فقيه نسبت به 

فقيه را در ماننـد ايـن امـور كـه بـر مصـالح       انان، دامنه اختيارات مصلحتى مسلم
بوده مورد انكار قرارداده و اختيـارات وي را بـه مـواردي منصـرف      واقعيه مبتني

  داند كه بر موازين ظاهري شريعت منطبق باشد: مي
هاي روان و امثال آن كه متوقـف بـر مصـالح     واگذاري معادن سطحي و آب

يست؛ زيرا نيابت وي به حـدي  واقعي است براي نائب عام امام زمان جايز ن
از عموم برخوردار نيست تا امثال اين مورد كه بر شـناخت مصـالح واقعـي    
مبتني باشد را شامل شود و ظاهراً معياري نيز براي وي در إذن به اين قضيه 
وجود ندارد؛ از اين رو اين مسئله از مختصات امامت بوده و در ذيل اطلاق 

موارد منطبق بـر مـوازين ظـاهري شـريعت      نيابت فقيه در عصر غيبت كه به
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 ).103، ص38ج، 1367گيرد (نجفي،  منصرف است، قرار نمي

وظيفه حاكم و دولت از سوي ديگر، برخي فقهاي ديگر نيز بر اين باورند كه 
بايد در دايره احكـام شـريعت،    بوده و  شرعي فروعاتها و  اسلامي اجراي قانون

  ).496ص، 1ج، ق1413 مكارم شيرازي،اورد (هاي شريعت را به اجرا در بي قانون
در حالي كه مطابق نظريه ولايت مطلقه فقيه، از يك سو بسياري از امـور بـه   
خاطر استناد به مصلحت عمومي مسـلمانان و نظـام سياسـي در ذيـل اختيـارات      

گذشـت   حاكم قرارگرفته و از سوي ديگر با توجه به عباراتي كه از 
نشده، بلكه ايشان بر اين باور قـرار   دايره فروعات فقهي محدود اين اختيارات به

ارچوب احكام فرعيه الهيه اسـت، بايـد   هاگر اختيارات حكومت در چگرفت كه 
معنـا   يك پديده بى حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلامارائه 

ايبنـد باشـد   تواند به آنها پ و محتوا باشد و مستلزم پيامدهايي است كه كسي نمي
  ).452ـ451، ص20ج، 1378(خميني، 

و اجراي آن به عنوان الگوي عملي اداره نظام  به دنبال بيان ديدگاه 
شده و ايـن   سياسي در زمان غيبت، برخي از شاگردان ايشان نيز با اين معنا همراه

عبـارتي   اند كه براي شناخت بيشتر اين ديدگاه بـه  ديدگاه را مورد قبول قرار داده
  شود: در اين باره اشاره مي

اي كه به عموم مرتبط  گيري در باب مصالح عامه دايره ولايت فقيه به تصميم
تر بوده و ولي فقيه مراقب  شود و مقتضاي ولايت او وسيعباشد منحصر نمي

امت است تا از راه صواب به طريقي كه موجب خواري و ضررشـان شـود،   
  .)23ص ق،1415، مومن( منحرف نشوند

 و امـامي صـالح    پايداري حكومت اسلامي به اين است كه در رأس آن ولـي
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قرار داشته باشد كه امر اداره تمام مردم به وي واگذار شـده و تشـكيلات و   
نظام حكومتي از وي ريشه گرفته باشد. پـس تشـكيلات و نظـام حكومـت     

 ،انـد د او و آنچـه وي صـواب مـي    اراده، اختيار مشروعيت خويش را وامدار
كـه وي نيـز    نظـامي  تشـكيلات و  كه حدود اختيـارات وي از نباشد نه اي مي

ست ريشه بگيرد. مشروعيت نظام به واسطه اوسـت نـه اينكـه     ن اجزئي از آ
  (همان). وي مشروعيت و اختيارات خود را از نظام كسب نمايد

  نتيجه
 ـو زا مستند به امام  يامر يفقه حكومت  شـان يا يعلم ـ يهـا  تي ـفعال دهيي

 هـان يفقبه وسـيله   ،فقه داشته يدر مبان شهياست كه ر لياص يست، بلكه نگرشني
 طيكـه عمـده شـرا   نيبـه ا  تيبا عنا ؛ وليقرار گرفته است تيمورد عنا زيسابق ن
 نيـي بحـث از تب  بـه همـين دليـل،   از حاكمان جائر بود،  هيتق يمقتض بتيعصر غ

حكومـت   لي ـو در ذ عهيش ـجامعه در پرتو فقه  يو معنو ينقشه راه سعادت ماد
منان ؤم تيجمع تيمتعدد مانند اقل يبلكه با موانع ،نبوده سريم هانيفق يبرا ينيد

  مشخص مواجه بوده است. نيدر سرزم عهينداشتن ش تيو رسم
و  يفقه ـ يهـا  بر آموزه يمبتن ياسينظام س جاديو ا يانقلاب اسلام يروزيپ با

فقه در  يعدم طرح حداكثر يقتضكه م ييها نهيزماز  ياريشدن بس پس از برطرف
 شد كه امام  انيفقه نما يحداكثر يها تيظرف نييجامعه بود، ضرورت تب

فقـه،   يهـا  تيدر ظرف سعهزمانه و ضرورت درك تحول و تو حيبا شناخت صح
را  عهيفقـه ش ـ  يحكـومت  گاهيتوسعه جا ،قرار داده يفقه را مورد واكاو يبسترها

از  يا گستره ه،يمطلقه فق تيولا هيبا ارائه نظر باره نيقرار داد و در ا تيمورد عنا
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را بـر عهـده    ياس ـينظـام س  ،به تناسب اداره جامع، مطلوب و كارآمـد  اراتياخت
اداره  جهـت در  عهيفقـه ش ـ  يها تي) نهاد تا از همه ظرفهيفق ي(ولي حاكم اسلام

مكـان،   ماننـد زمـان و   يو با استفاده از عناصـر  كندمدار جامعه استفاده  عتيشر
 يجامعـه را بـه سـو    ،يدر اسـتنباط احكـام شـرع    يحكـم حكـومت   و مصلحت

 ،يو عمل ـ يكور علم ـ يها گره ساختن و با برطرف هدسوق د عتيشر يها آرمان
  .ديدر مرحله عمل اثبات نما زيرا ن ينيحكومت د يرآمدكا
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